
  ذهن سعدي

  دینانی غلامحسین ابراهیمیدکتر 

  نه هر کس حق تواند گفت گستاخ

  

  ست سـعدي را مسـلّم   سخن ملکی 

  
موضوع سخن بنده ذهن سعدي است و آقاي کمالی در سـخنرانی خـود فرمودنـد کـه     

اش جستجو کنیم، سعی کنیم او را در آثـارش   که در تاریخ زندگی سعدي را ما بیش از این

ت، البته این کلامـی اسـت درس ـ  . بوستان، قصاید و غزلیات او را بشناسیم گلستان،: بیابیم

شناسـیم و اگـر اجـازه     مـا سـعدي را در سـخنش مـی    . ولی از تاریخ هم نباید غفلت کـرد 

بـا تحلیلـی دربـارهء همـین     ام را که ذهن سعدي اسـت،  فرمایید من همان عنوان سخنرانی

در این بیت چندین مطلب است کـه  .بیتی که در ابتداي سخنم به آن اشاره کردم، آغاز کنم

کنـد؛   صراحت و با همان گستاخی که خود سعدي بدان اشاره میباید به آن توجه کرد، با 

، به حق سخن گفتن، کار همه کـس نیسـت و در گفـتن    »نه هر کس حق تواند گفت گستاخ«

  .حق نوعی گستاخی لازم است
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نیازمنـد   ه شـجاعت بیعنی حق گفتن  ،این جا معنی منفی ندارد در البته، گستاخی هءکلم

داننـد کـه    شجاعت لازم را ندارند یا اصـلاً حـق را نمـی    ،حقها براي گفتن  آدم همهء، است

که آدم بـه حـق دسـت     است مشکل. ین مشکل استدست یافتن به حق خودش اول. بگویند

، شـجاعت لازم حـق  ز بیـان ایـن  و بعد ا و باور داشته باشد که چه چیز حق است یدا کندپ

در امـا  کننـد،   ست پیـدا مـی  ها به حق د چه بسا بعضی .را ندارندست که همه این شجاعت ا

خوب سعدي به درستی فرمـوده کـه همـه از    . را ندارندلازم شجاعت و ابرازش گستاخی 

بعد در مصـرع  . توانند حق را بیان کنند روي شجاعت و اعتماد به نفس و باور به حق نمی

  .»مسخن ملکی است، سعدي را مسلّ«:گوید که دوم بیت می

در واقـع سـخنی کـه سـعدي      .نـه هـر سـخنی    اسـت حق گفتن، سخن هءکلممنظور از 

همان سـخنی اسـت کـه حـق اسـت و بـا        و ملک مسلّم سعدي است، مگوید و حق مسلّ می

دهد که از روي گستاخی، حقیقـت   آثار سعدي به حق نشان می. شود گستاخی هم بیان می

 آن سـخنی ز نظر ایشان بـه حسـب ایـن بیـت،     را به موقع بیان کرده و در واقع سخن هم ا

 ،سخن نیست ،اگر حق نبود و درست بیان نشد. ت که حق باشد و درست هم بیان شوداس

اما فرمودند که ما خیلی با تاریخ کار نداشـته باشـیم، سـعدي را در آثـارش      .هذیان است

 بیاییـد فهمـیم، امـا    ما از این بیت خیلی چیزها مـی  .بشناسیم، همین بیت، کلام سعدي است

  .ی سعدي بیاندازیمنگاهی به تاریخ زندگ نیم

هایی کـه کـم و بـیش در زنـدگی      حالا با ابهام ،معلوم استتقریباً سعدي تاریخ زندگی

بعضـی از  . هـا وجـود داشـته باشـد     در زندگی هر شخصی این ابهام ممکن است ست ووا

این اسـت  یکی از آنها .به هیچ وجه قابل انکار نیست وم است امور در زندگی سعدي مسلّ

  . که مرکز آن در بغداد استه است التحصیل نظامی که سعدي فارغ

ه ادرار بـود مرا در نظامی  

  

  شب و روز تلقیق و تکرار بـود  

  
 دانشـگاه . قین کـردم، تکـرار کـردم   تل ،جا  درس خواندمدر آن  گوید که من خودش می

و بـه چـه منظـوري تأسـیس     است  چه دانشگاهیدر تاریخ اسلام اخته شده که شن هنظامی

هـایی در آن دانشـگاه تـدریس     گونه تربیتی در آن جا وجـود داشـته و چـه درس   ، چشده

  .شده است می
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بـا فـروعش   کـه البتـه   شده  تکیه می روي آن هاي نظامیه اي که در دانشگاه درس عمده

 ،حالا ممکن است که فروع دیگري هـم داشـته   .کلام اشعري و فقه شافعی است ،کار ندارم

و  اسـت  فقه شافعی و کـلام اشـعري   ،ولی عمدهء مباحث .استحتماً بودههم البته ادبیات 

هـم مـتکلم   وفقیـه شـافعیِ خـوبی بـوده      ، هـم هم در این دو رشتهطبیعی است که سعدي 

هایش  حالا سیاحت .آن دانشگاه بوده است التحصیلِ چون فارغ ،اشعري بزرگی بوده است

ررسـی  قابـل ب اسـت کـه   هاي جدایی بحثهاي دینی که خوانده بوده،  کتابو سیرهایش و 

 و گلسـتان، بوسـتان، قصـاید    کنـیم، در  ی که به سـخن سـعدي مراجعـه مـی    اما وقت است،

در  ،سخن گفتـه از آن ها که در هر جا  بینیم که این کلمات، این سخنان، این پیام میغزلیات

م تا قیامت ایـن پیـام یـک پیـا     ،دادهارایه بشریت  ههر پیامی که ب .بوده است نهایت زیبایی

احیانـاً یـک   . کنیم در آنها پیدا نمی سخت و استوار است، چندان اثري از آثار تفکر اشعري

قـول یکـی از   براسـاس  ذهـن سـعدي   . ولی در شعر سعدي ظاهر نیسـت  رسوباتی هست،

ي تا من بگویم تـو چـه کسـی    گوید تو بگو در کدام مدرسه درس خواند میکه اندیشمندان 

،بغداد درس خوانـده اسـت   هءسعدي در نظامی .شود هستی، درست است که باید سنجیده

تـوانیم   نمـی  .این جا این سخن صادق نیست در باید بگوییم که یک اشعري است، ولی پس

تـوانیم   ابـداً نمـی   .بگوییم که سعدي یک فقیه شافعی خشک و یک اشعريِ تمام عیار اسـت 

  .بگوییم

حتی در زمـان خـودش   هاي او گسترش سخن اي است که اولاً سخنان سعدي به گونه

هم این نکته است که هر مکند، بسیار بوده و یکی از مسایل  بدان اشاره میبا ادعا که خود

و کمتر سـخنگویی اسـت کـه بـه عظمـت و اهمیـت       شناسد  را می تأثیر سخن خودگوینده 

در سخنانشـان بـر ایـن     سخن خویش آگاهی درست داشته باشد، جز چند نفر سخنگو که

  .اند دیگران این گونه نبوده، اند ردهآگاهی تأکید ک

مطمـئن بـود کـه ایـن     و سال پیش، به عظمت سخن خود آگاه بـود   1000فردوسی در 

افکند که تا ابد از باد و باران گزند پیـدا   میی را پیاز نظم کاخ. سخن، سخن جاودانه است

ب کند و سعدي همین گونه ادعا را در سخن خودش دارد و سـخنش بـه شـرق و غـر     نمی
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س، یعنـی ایـن کـه    این اعتماد به نف. شود وانده میخاشغر ک، نظم و نثرش تا جامعرود می

  .آگاه است و زند هانه حرف میسعدي آگا

چـه کتـابی خوانـده     بود؟ بغداد هءنتیجه تحصیلات او در نظامی ،چه سعدي گفتآیا آن

ذهن ده بود؟آن دانشگاه چه کمکی به پرورش ذهن او کرچه چیزي داشت و اساساً  ؟بود

شـود،   ذهن انسان از جهان بیرون گرفته مـی . محصول مطالعات و تحصیلات انسان است

ی ت ـهمـان ذهنی  این، آیا. گوید سخن میبعد  و شود ذهنیتی براي انسان پیدا می در ابتدا یک

 هءتوانیم دربار ما چه اندازه می ،به قول یکی از اندیشمندان ؟بود که از دانشگاه گرفته بود

یـک  ایـن  بودهـا؟   هءزنـیم یـا دربـار    نمودها حـرف مـی   هءدربار ما آیا .ع صحبت کنیمواق

گویـد یـا    نمودهـا سـخن مـی    هءاي و از جمله سعدي دربار هر گوینده. مهمی است هءلئمس

  ؟بودها هءدربار

بین است  البته هم واقع. در این نکته استله ئمس ؟گرا آرمانیا بین است  آیا سعدي واقع

م ر، منظـو بینـیم  را مـی  بینـی سـعدي   واقـع  ،خـوانیم  وقتی گلسـتان را مـی  . راگآرمانو هم 

رخ و در آن  کـه در مـتن جامعـه وجـود دارد     اسـت  واقعیتیبلکه ،نیستبینی فلسفی واقع

  .صد در صد آشکار است و دهد، حضور دارد می

 بینیم و البته هنر این مـرد بـزرگ   سخن سعدي را میآرمانی هءدر بوستان بیشتر جنب

گویـد کـه    اي سـخن مـی   کنـد، بـه گونـه    گرایی نزدیک می بینی را با آرمان این است که واقع

بینـی را بـا    نـه تنهـا واقـع   . دارد هـا را برمـی   شـود، او خیلـی فاصـله    ها برداشته می فاصله

  .کند نثر نزدیک می هنظم را ببلکه ،کند گرایی نزدیک می آرمان

. یــک همــاهنگی دارد و ک اسـت سـعدي نثــرش بـه نظمــش و نظمــش بـه نثــرش نزدی ــ  

قـدرت سـعدي هـم در     انسجام و نظام خاصی در سخن سـعدي وجـود دارد و  هماهنگی، 

ر این نظم و انسجام و عمق، تأثیر سـخنش  ثو در ا و منجسم سخن گفتن استهمین منظم 

  .أثیر قرار نگیردکمتر کسی است که سعدي را بخواند و تحت ت. قطعی است

فارسـی گویـان    همـهء زبـان فارسـی و    )تم هجري تا امروزاز قرن هف(از وراي قرون 

گوینـد و مـا    در واقع به زبـان سـعدي سـخن مـی     ،سعدي قرار دارند هءجهان تحت سیطر

این هنر . داردهنري است که سعدي  هءاین نتیج .گوییم به زبان سعدي سخن می نیز اکنون
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ی از اندیشـمندان  توانم بگویم که این هنـر، همـان چیـزي اسـت کـه بعض ـ      می ؟از کجاست

گویـد؟ یـک    ادبیات چیست؟ یک ادیب چگونـه سـخن مـی   : اند موضوع ادبیات گفته هءدربار

یـک ادیـب بـا یـک      یک فیلسوف، یک ادیب با یک عالم، یک ادیب با یک سیاستمدار،ادیب با 

سـعدي   ها را داراسـت؛  عدي همهء این ویژگیسگوید؟ البته چگونه سخن می شناسجامعه

و هـم شـناس اسـت   جامعـه زمـان خـودش  در هـم  هم فقیـه اسـت،   و است  م دینیهم عال 

سـعدي یـک   . دانـد و عـارف اسـت    تاریخ می ،بر مسایل سیاسی تحلیل دارد وسیاستمدار 

هـاي سـعدي    شـود از حـرف   یل را در این علوم میاین مسا همهءرف تمام عیار است و عا

أثیر سـخنش از ایـن بابـت    ت ـ ،اسـت و یک شـاعر  اما بیش از همه یک ادیب  ،استخراج کرد

هاي سعدي را بزند، یـک سیاسـتمدار هـم     شناس هم ممکن است که حرف یک جامعه .است

  .ولی اثر ندارد ،هاي سعدي را بزند ممکن است حرف

این هنر چیست و . ادیب است و هنرمند سعدي دیگري است چون امرسخن سعدي اثر 

داننـد،   در جهان مـی  ب را بودنوع ادضادب چیست؟ بعضی از متفکران موو موضوع هنر 

مبهم است، همه در جهان هستند، مگر کسی هست که در جهان نباشد، هر کسی خوب این 

 یجهـان  ،دی ـز این جهانی کـه مـی  در بودن در جهان یعنی چه؟ یعنی . در جهان است ،هست

ن کنـد و ای ـ  دریافت مـی بیند و از بیرون  ، میگیرد می زیسته، یعنی همان چیزي که از کتاب

  .م همین استیکی از معانی سبک ه .کند درونی می همه را

شـاعر کـه سـبک     و ادیـب اسـت   اصولاً ي هنرمند است وفرد.هنرمندي اهل هنر است

  .نه هنرمند ،نه نویسنده ،نه شاعر است ،داشته باشد، کسی که سبک نداشته باشد

سـی کـه   ک ،سبک یعنی برونی را درونـی کـردن  ؛بک چیست؟ در یک تعریفی خواندمس

دانـد،   چه را که مـی رونی کند، از جهان بیرون به جهان درون برود و آندرونی را ببتواند 

هضـم   ،چه که خواندهاین هنرمند است و سعدي این هنر را داشته است، یعنی آن ،دیافرینب

  .زیسته و با زبان دیگري سخن گفته است با آن ذاتش شده است، کرده است، جزى

این است  ،سعدي و هنر سعدي بگوییم هءتوانیم دربار زي که ما میبنابراین بهترین چی

هـا را یگانـه    اشته و با ایـن تجربـه زیسـته، دوگـانگی    در زندگی دکه  را اي که همان تجربه

. آمده استبر ه آنبه درستی از عهد ،سخن گفته استکه کرده است و انصافاً در هر بابی 
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ؤثرترینم ـ تـرین  ، شیرینشود می خوانده تانگلسباب  هشت ،ها م وقتی بعد از قرنههنوز

  . سخن است

هـم  بهشت را، واقعـاً   کند هشت درِ که تداعی می است گلستانگانهء همین ابواب هشت

 از شـد، مـردم   به درستی عمل مـی  گلستانبهشت است، یعنی اگر این هشت باب  هشت درِ

هشت دري بود . شد ت میجهان بهش ،کردند پذیرفتند و به آن عمل می می آن را جان و دل

 هءتجرب ـ هءده باب بوستان نتیج وارد شد که آن جهان بهشت است وشد به جهانی  که می

  .سعدي استندگانی ز

ست که سعدي ضمن ایـن  سعدي بگویم این ا هءخواستم دربار یکی از چیزهایی که می

به بزرگ ا عجیب این که سعدي ام، التحصیل نظامیه است، نوع تفکر خاصی داشته فارغکه 

اسید و با سعدي سـر و کـار   نشما سعدي ش همهءایران باستان خیلی توجه داشته است، 

در غزلیـاتش، لحـن، لحنـی اسـت کـه هـر        و هـم  ولی هم در اشعارش و حکایـاتش  ،دارید

، را یادداشـت کـردم  نکته مثلاً من چند  .اندازد اي را به یاد فرهنگ ایران باستان می خواننده

فـه کـه حـالا    ایـن لطی  ه بر طاق ایوان فریدون نوشته بود،این لطیف: استآن این  هءیک نمون

 را توانست یک جاي دیگر ب میوخ .طاق ایوان فریدون نوشته بود خواهیم بخوانیم، بر می

یک پیامی در این سـخن  . گذارد روي طاق ایوان فریدون ولی مخصوصاً انگشت می ،بگوید

  :هست
  

  جهـــان اي بـــرادر نمانـــد بـــه کـــس

  

ــاندل   ــ انــدر جه ــآف   سرین بنــد و ب

  
  

اسـت، امـا ایـن پیـام را کـه یـک نصـیحت        زیبـایی  پیـام   ،بزرگی استبسیار نصحیت 

طـاق ایـوان   بـر  گویـد   است، مـی ماندگار یک اندرز ارزشمند است،  یک پند ،همیشگی است

توانست از یک حدیث نقل کند، حـدیث هـم خیلـی نقـل کـرده       یمریدون نوشته شده بود، ف

 را ایـن مضـمون   ،ما در احادیث .بلد بوده استزیادي را  دیثاحابوده است، محدث  ،است

گوید بر طاق ایوان فریـدون   توانست بگوید در یک حدیث است، اما چرا می خیلی داریم، می

.»روان به عـدل نزنده است نام فرخ نوشی«: گوید جاي دیگري مینوشته بوده است، یا در 

عـدل در   هءآیـات دربـار   و اند، ایـن همـه روایـات    بودهعادلدیگر هم از افراد ب خیلی وخ
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 ،اسلام شناس است، یک فقیه است، یک عالم است دانست، ها را همه می ایناو . اسلام است

، گرچـه بسـی گذشـت کـه     »روان بـه عـدل  نزنـده اسـت نـام فـرخ نوشـی     «:گویـد  ولی مـی 

از وزیران پدر چه خطـا   هرمز را گفتند«:کند ذکر میروان نبود، یا در جاي دیگري ننوشی

 بـرد،  تا آخر داستان، مخصوصاً این اسامی را به کار مـی  »؟دیدي که همه را بند فرمودي

از ایـن قبیـل    بوسـتان و  گلسـتان نمونه ذکر کردم، در شعر سعدي، در ها را براي  من این

ده شـود و ایـن از نظـر بن ـ    فراوان دیده می ،مطالب که اشاره به فرهنگ ایران باستان دارد

هیچ وقت فرامـوش  را فرهنگ خودش  سعدي ما ایرانیان، همهءخیلی اهمیت دارد و از نظر 

  .نکرده است

و فقـه  ند، کـلام اشـعري   نفرهنگ ایران صحبت ک هءدرباردر آن جایی نبود که  نظامیه

 هءربطی به ایران باستان نداشت، ولی این مرد بـزرگ اتصـال خـود را بـه گذشـت     شافعی 

هـاي   شعري دارد که ایـن هـم از ظرافـت    دربارهء زبانسعدي .کرد نیرومند خودش حفظ

  :معنی برایش شده استچند که ست وعجیب ا

ــرد   ــت نب ــه دوزخ ــا ب ــان ت ــاه دار زب   نگ

  

  که از زبان بدتر اندر جهان زبانی نیسـت 

  
شاید  زبان بدتر اندر جهان زبانی نیست، ازکه اند  مشاهده کردهها  در بعضی از نسخه

انی نیسـت، زبـان   یجهان زدر که گفتند از زبان بدتر  است این ،داشته باشدمعنی موجهی ن

اند که از زبـان بـدتر انـدر جهـان زیـانی نیسـت، بعضـی از محققـین          دوم را زیان خوانده

، ولی نه به معنی این زبـان  ،ن استباهمان زگرفتند که نه این زیان نیست،  معاصر اشکال

 در قرآن کریم هسـت کـه سـند   . اند ه را استنباط کردهسند زبانی،به دوزخت نبرد هءاز کلم

  .گوید میرا تابیدن آتش جهنم  ،زبانیه، زبان یعنی تابش آتش

یعنـی آن   نیسـت،  نگاه دار زبان تا به دوزخت نبرد که از زبان بدتر اندر جهان زبـانی 

  . جهنم نیست هزبانی

 هءبـه معنـی زبانی ـ  زیان بخوانیم یـا زبـان    است،این هم یک وجهی است که گفته شده 

همان زبان که از زبان بدتر  ، بلکهکنم که نه زیان است و نه زبانیه ولی بنده فکر می ،جهنم

خود زبان اسـت، در   ،اندر جهان زبانی نیست، چه اشکالی دارد یعنی از زبان بدتر از زبان
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و ر وای ـببهترین غذا را  :پادشاه گفت :آن هم حکایتی است که گفتند ،جاي دیگري هم هست

در تأیید همـین   ،ترین غذا و باز زبان طبخ کرده بوددب :کرده بود و بعد گفت این زبان طبخ

واقعـاً   ،چه زبـان خـود سـعدي اسـت    چنانتواند بهترین باشد،  که زبان هم میحرف است 

  .ها که بدترین است تواند بدترین باشد و مثل خیلی از زبان بهترین زبان است و هم می


